
 

 

 

 

  «واعظی» سيد احسان 

 

 مادر مهربانم

 

 

 

جسم آن در ذھن و تباشکوه است که با يادی از تو و  ، عظمت نام و مرتبت شأن ات آنقدر پر ارج ورفعت مقام ! مادر
که در وجود  صفاتیکر آن ھمه گيرم که زبانم از ذميو عواطفی قرار  افکارم ، لحظه ای تحت تأثير چنان احساسات

.می آيدد و خامه ام از بيان آن عاجز ميمان، لال ستاتو  

د، آنھمه صفات ملکوتی چون انساندوستی، بزرگواری، نموگ کوتاھی که شور و ھيجانم فروکش اما بعد از درن
تا درباره ات  د اشتمرا واست  دی که در سرشت ات عجينخودگذری، مھربانی و حوصله من ازشکيبائی، وفاداری،

.سخن گويم و در برابر مقام رفيع ات سر  تعظيم فرود آورم  

، پس يافترنگ و صورت و معنی  که بنای زندگی ام در وجودت نھاده شد،بودم بيش ن یامن نيک ميدانم که ذرۀ 
.، فراموش کنمتحمل نمودیخاطر پرورش و آموزش ام که اين ھمه زحمت ھا، رنجھا و مشقاتی را که بميتوانم چطور   

شبھای درازی را مانند ستارگان آسمان بخواب نرفتی و گريه ھايم را به اميد آرام شدن در پای گھواره ام تا صبح پذيرا 
م و برايی فشردگرم ات نوش ر آغمرا دبھای درازی نبود که چه ش زمزمه کردی،را « للو آ للو» و ترانۀ شيرين  شدی

نمودی و نو مرا در حالت ھای بيماری و ناتوانی پرستاری  ینشستنگفتی و روزھای گرمی را در کنار بسترم نقصه ھا 
اين  مآيا ميتوان.  ينمودیمی پروراندی و آيندۀ پر از اميد را برايم ترسيم م ذھن اتدر که چه بسا آرزوھای بسياری را 

و تپشی درقلبم باقی است گز نه، تا ھنگامی که خون در رگھايم جاري؟ ھرکنمخود گذری ات را فراموش  ازھمه لطف و
.آموزش تو در حافظه و وجدانم زنده خواھد بودو نوازش  ،  پرورشاست،   



 

 

ترين آوائی که بگوشم ميرسد، نام پاک توست و کيست که اين  و شيريننقش می بنددم انپس زيباترين کلمۀ که بر لب
و عواطف اش بجوش نيآيد ؟ و کيست که مھربانی ھای مادر را بخاطر بياورد و دلش از واژۀ زيبا و دلنشين را بشنود 

.شاد نشوداشتياق خوشی وفرط   

جامعۀ انسانی و نماد زيبائی خلقت بشری است خوشی بخش آدمی، در وجود تفکر  اساس گذارزندگی ،  ، سازندهمادر 
، مظھر وفاداری ، سمبول بی ريائی، الھۀ پاکيزگی و آئينۀ نۀ بردباری اکه در آن اسطورۀ فداکاری، جلوۀ صبوری ، نش
.مھربانی با ابعاد گستردۀ آن تجسم يافته است  

در قاب مطلائی جاگزين نمائيم و به نشانۀ احترام به  دامن پاک و قلب پر مھر اش مادر را  تصويرپس برماست که 
.ھمچو تنديس پر بھا و بی ھمتا تقديس نمائيم  

که بعنوان پرورش دھندۀ افراد جامعه، کودک را از ھمان ابتدا با اصول انسانی آن رھنمائی ھستی تو  ! ای مادر گرامی
 يکندم تغذ يهدر بطن تو پرورش می يابد، از عصارۀ وجود تو پيش از تو لد  نوزاد زيرا. و رموز زندگی آشنا ميسازی

ترا می مکد و چشمان معصومانۀ  شير پاکذارد ، و آوانيکه پا در پھنۀ ھستی می گ خوشبو ميشودو با عطر وجود تو 
ۀ پر عطوفت تو می دوزد و ترا می جويد و اولين حرفی را که بزبان می آورد، تو را تحت نامھای مادر، اخودرا به نگ

پس با اين ھمه وظايف سنگينی که قانون خلقت بر دوشت نھاده، زيبايی، . ياد ميکند... مور ، مومه، مه می ، مام،و 
ايگاه و مقام آسمانی تو ، بھشت را با تمام مزايا و جوده و به پاس درک از نم عنايتبانی و پاکيزگی را نيز برايت مھر

.صفاتش در زير قدمھايت نھاده است  

وسعت کھکشان، عظمت کيھان ، تلآلؤ ستارگان، استواری کوه ھا ، نوای دل انگيز بلبل  گسترش آسمان،!   مادر
، طبع روان رآفرين ھنرمندانحا، افکار بلند نويسندگان، پنجۀ سف نسيم صبا ، زلال چشمه ھزيبائی چھرۀ گلھا، لط

عرض اگر نابغه و دانشمندی . ستاوتمتش مرھون تو و پرتوی از وجود ظو سر انجام جھان ھستی با تمام ع شعرا
آمده و تاريخ جوامع انسانی  ، از تو بدنياشھرت می يابد يا عالم و فيلسوفی و يا کاشف و جھان گشايی وجود ميکند

وران، آموزگاران و رھبران جنبش ھا و نبردھای آ نام و تکاملکوين تاز نقش و تآثير تورا در نمونه ھای فراوانی 
.دوران ساز و ھستی آفرين بياد دارد  

اعی نام ميھن به را بايد گرامی داشت و به آن افتخار و  مباھات نمود، زيرا تد) مادر وطن(ست که ميھن اقدسيت نام تو
وش پر از مھر و آغ وتاست که ميھن نيز ھمچو  یمادر و احترام گذاشتن به آن ناشی از تربيت، پرورش و مواظبت

مندی نی ميدارد و ھمراه با رشد، نيرو انسانھای جامعه می گشايد و تمام داشته ھايش را به آنھا ارزا رویصفايش را ب
:، سر افرازی و شگوفائی را نصيب ميگردد زيرا و بالندگی فرزندانش، خود نيز افتخار  

دو موجود ھستی گرامی ترا ست     

 يکی مھين و ديگرش مادر است

مايت حمحتاج به معاونت و دستگيری است، پس برماست تا چنين اسطوره ھای حياتبخش و زندگی ساز را ھنگاميکه 
سر و ياری رسانيم و با صميميت و حوصله مندی از آنھا وارسی و دلجويی نمائيم تا باشد که، به مقام پر ارج آنان 

.فرود آوريمو احترام را  تعظيم  

نت ھا حدرناشناس تان رنجھا برده ايد و مگرچه گاه گاھی از دست فرزندان ناخلف ، جفاکار و ق! ای مادران صبور
که خاصۀ صفات شماست، آنرا صبورانه تحمل نموده ايد و با روح پر  مندیا شکيبايی و حوصله کشيده ايد؛ ولی ب

، مقاومت و پايمردی، مبارزه ودادخواھی صداقت و راستکارینوازشگر خود  انب سرشار از مھر و دستوعطوفت، قل
برای آنھا و زندگی شگوفان را آيندۀ درخشان  ختيد ووآمو ميھن پرستی و انسان دوستی را ھمواره به فرزندان تان 

.آرزو نموديد  

مونۀ از خص ترين چھره ھای ادب معاصر ايران، شاعر روشن ضمير و تجدد خواه ، نايرج ميرزا يکی از شا
مقابل دلسوزی، مھربانی و شکيبايی مادر را نسبت به خردی پسری را نسبت به مادر و در ، جفاکاری و بی پاسیسنا

.ھا ماھرانه به تصوير کشيده است خيلی «قلب مادر »معر زيبا بناآن پسر ناخلف در قطعه ش  



 

 

:است ، اصل آن چنين ميباشد)) آلمانی(( ه از يک قطعۀ اين قطعه که اصلآ ترجم  

:عاشق به معشوق ميگويد  

تورا گوھر : من که قلب خودرا نثار عشق توکرده ام، آيا بازھم در پاکی عشق من ترديد داری؟ معشوق پاسخ ميدھد»
وقتی من عشق تورا باور خواھم کرد که اين گوھر . گرانبھاتر است که از قلب تو بيشتر می ارزد وآن قلب مادر توست

جوان ميرود و دل مادر را از سينه او بيرون مياورد . عشق به معشوق بر مھر مادری پيروز ميشود. را بمن ھديه کنی
ايش می لغزد و از قلب مادر که به زمين افتاده است، اين صدا بر اما ناگھان پ. و قلب برکف به نزد معشوق باز ميگردد

«آه پسرم آيا پايت صدمۀ ديد؟ : می خيزد  

 قلب مادر
 داد معشوقه به عاشق پيغام      که کند مادر تو بامن جنگ

م از دور کند       چھره، پرُچين و جبين پر آژنگھرکجا بينَدَ  

ک من تير خدنگبا نگاۀ غظب آلود زند       بر دل ناز  

 از در خانه مرا طرد کند      ھمچو سنگ از دھن قلماسنگ

 مادر سنگ دلت تا زنده است      شھد درکام من و توست شرنگ

و يکرنگ تورا      تا نسازی دل او از خون رنگ نشوم يکدل  

 گرتو خواھی به وصالم برسی      بايد اين ساعت بی خوف و درنگ

دل برون آری از آن سينۀ تنگ     رَوی و سينۀ تنگ اش بدری  

 گرم و خونين بمنش باز آری     تا برد ز آئينۀ قلبم زنگ

 عاشق بی خرد ناھنجار      نه بل آن فاسق بی عصمت و ننگ

 حرمت مادری از ياد ببرد      خيره از باده و ديوانه زبنگ

 رفت و مادر را افگند به خاک      سينه بدريد و دل آورد به چنگ

سرمنزل معشوق نمود      دل مادر به کفش چون نارنگ قصد  

 از قضا خورد دم در به زمين      وندکی سوده شد اورا آرنگ

دل گرم که جان داشت ھنوز      اوفتاد از کف آن بی فرھنگ وآن  

 از زمين باز چو برخاست، نمود     پی برادشتن آن، آھنگ

:رون اين آھنگديد کزآن دل آغشته به خون       آيد آھسته ب  

 آه دست پسرم يافت خراش      وای پای پسرم خورد به سنگ

 



 

 

وجد می آيند، ه در فرجام اين روز فرخنده و زيبا را بمثابۀ باشکوه ترين روز دنيا که آسمان و زمين از عظمت نام آن ب
و احترام فروآورده و شعر  تعظيماز صميم قلب برايت تبريک و تھنيت ميگوييم و به جايگاه رفيع و مقام منيع ات سر 

:که بنام پاک تو سروده شده نثار قدومت مينمايم« ھاتف»زيبايی را از شاعر توانا استاد محمد طاھر   

 مادر
جھان بھتر نبود     بود پيغمبر ولی او نيز بی مادر نبود رغير مادر خلقتی اند  

ر جوھر نبودرنگ وبو بگرفتۀ باغ وجود مادرم      اين عرض ظاھر نمی گرديد اگ  

 در تمام عمر، مادر مھرو ماه من تويی      کی تميز روزوشب ميشد چوماه و خور نبود

 ياد باد آندم که گرمم ميگرفتی در بغل    راحت آغوش پر مھر تو در بستر نبود

 دامن آسوده ات دارد چرا بوی بھشت     شير پاکت را اگر سرچشمه از کوثر نبود

صباوت در شباب      چون تو دلسوزی بر اولاد بشر ديگر نبوددر تو ان و ناتوانی، در   

دردھانم ريزد اين شکر، نبود اين توبودی ياد ميدادی مرا يک يک سخن     ديگری تا  

شير وکی روم در خواب ناز    جزتو آموزشگری ھنگام خواب و خور نبود کی بنوشم شھد  

در شب زنده داری کوکب و اختر نبودبوده در نارامی ام شب تا سحر خوابت حرام    چون تو  

ثبت در دفتر نبود ب وو ادب در مھد مادر يافتم     من نه خواندم در کتا آنچه از اخلاق  

 حسرت بی مادری ھا مشکل لاينحل است    سھل بود ارباغ وقصرو مال و جاه و زر نبود

ادر نبودسجده برغير از خدا بر ديگری شد ناروا    گر روا می بود،مھرابش بجز م  

 جنت فرزند مومن زير پای مادر است

خدمتی ميکرد بی کيفر نبود« ھاتف»کاش   

 

«واعظی» با عرض حرمت  سيد احسان  

 

 


